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صبــح خورشــید صورتــم را نــوازش کــرد. بیــدار شــدم. 
ــه  ــه او ســام کــردم. خورشــید هــم ب ــم ب از پنجــره اتاق
مــن ســام کــرد. بــه خورشــید گفتــم: تــو خیلــی قشــنگ 
و گــرم و نورانــی هســتی. مــن خیلــی دوســتت دارم. 
می‌شــود فقــط بــا مــن دوســت باشــی، می‌شــود فقــط بــه 
مــن بتابــی؟ خورشــید خندیــد و گفــت: مــن دوســت همه 
هســتم. می‌دانــی اگــر مــن فقــط مــال تــو باشــم و فقــط 
بــه تــو بتابــم، چــه اتفاقــی می‌افتــد؟ گفتــم: چــه اتفاقــی؟! 
خورشــید بــا مهربانــی گفــت: مــن صبــح زود همــه را از 
ــادی و  ــم و ش ــه می‌تاب ــه هم ــم. ب ــدار می‌کن ــواب بی خ
انــرژی می‌دهــم. اگــر فقــط مــال تــو باشــم، همــه جــا 
ــار و  ــتان و به ــر تابس ــود. دیگ ــرد می‌ش ــک و س تاری
پاییــز نمی‌آینــد. حیوانــات و گیاهــان می‌میرنــد. حتــی 

ــرما  ــر س ــر اث ــادی ب ــان‌های زی ــاید انس ش
ــم:  ــید گفت ــه خورش ــد. ب ــن برون از بی

ــی، مــرغ و خروس‌هــا  ــه مــن بتاب ــو فقــط ب پــس اگــر ت
ــید  ــد؟ خورش ــم می‌میرن ــم ه ــای مادر‌بزرگ و درخت‌ه
ــور  ــن ط ــر ای ــه، اگ ــم: ن ــید گفت ــه خورش ــه! ب ــت: بل گف
اســت، تــو بایــد دوســت همــه باشــی. خورشــید خندیــد و 
نورانی‌تــر شــد. مــادرم بــا دیــدن نــور قشــنگ خورشــید 
ــان چــه  ــور گــرم و قشــنگی! خــدای مهرب گفــت: چــه ن
ــه  ــه داده اســت. ب ــا انســان‌ها هدی ــه م نعمــت بزرگــی ب
ــا همــه  مــادرم گفتــم: امــروز از خورشــید یــاد گرفتــم ب
ــا  ــز را تنه ــان باشــم. خود‌خــواه نباشــم و همــه چی مهرب
بــرای خــودم نخواهــم. بــه فکــر خانــواده، 
دوســتان و حتــی گیاهــان و حیوانــات هــم 
ــنید،  ــم را ش ــا حرف‌های ــادرم ت ــم. م باش
مــن‌ را بغــل کــرد و گفــت: 
آفریــن بــه خورشــید و آفریــن 

بــه دختــر گلــم!
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